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   بسم االله الرحمن الرحيم               
بحث در اين بود كه كسي كه غير بالغ باشد، اگر از او روزه  

ها وجوب قضا، اين  ط فوت بشود قضا واجب نيست يكي از شر

باشد، و آن وقت در اينجا است كه بالغاً از او روزه فوت شده 

 علم  صوري پيدا كرد علم به بلوغ قبل از طلوع الفجر، معلوم شد،

بلوغ بعد الطلوع الفجر معلوم شد، اما جايي كه شك كند، در اينكه 

بلوغ مقدم بوده است و يا طلوع فجر، اگر بلوغ مقدم بوده است بر 

بر او طلوع فجر، خوب بالغ بوده است و فجر هم طالع شده است، 

واجب بوده است كه روزه بگيرد و اگر نگرفت و قضايش واجب 

باشد، اما در صورتي كه به عكس باشد يعني به اينكه موقعي كه 

فجر طلوع كرده است بالغ نبوده است، بعد از طلوع فجر بالغ شده 

است و روزه بر او واجب نيست، در حالت شك در تقدم و تأخر 

 جا چند حالت تصور شد، اول طلوع فجر، نسبت به بلوغ، اين

داند كه بلوغي به وجودآمده  اينكه هر دو مجهول التاريخ باشند، مي

داند كه طلوع فجر هم محقق شده است، اما نمي داند كه  است، مي

كدام مقدم است و كدام متأخر است، خوب در آنجا كه مجهول 

التاريخ باشد بحث كرديم و گفتيم كه استصحاب عدم طلوع فجر، 

ا زمان بلوغ معارض به استصحاب عدم بلوغ تا زمان طلوع فجر، ت

شود به اصل براعت،  كنند و رجوع مي كنند و تساقط مي تعارض مي

و قضا واجب نيست، چون تا ثابت نشده است به اين كه در حال 

طلوع فجر بالغ بوده است قضا واجب نمي شود و اينجا هم ثابت 

ط، اين را خوانديم، حالا نشد، دو تا استصحاب تعارض و تساق

رسيم به آنجايي كه علم به تاريخ احدهما دارد، احد حادثين دو  مي

حادث اينجا است، يك حادث طلوع فجر است و يك حادث هم 

بلوغ است، دقيقاً تاريخ تولد اينها معين شده است خوب درآنجا 

اي محقق  اي و در چه ثانيه شود كه بلوغ در چه دقيقه معلوم مي

ست، اما كسي كه تاريخ تولد دقيق ندارد خوب در اينجا دو شده ا

تا حادث، امروز به وجود آمده است، يا امشب به وجود خواهد 

يك حادث طلوع فجر است، يك حادث هم بلوغ اين شخص . آمد

است مي دانيم كه اين دو چيز، امشب محقق خواهد شد اما، جعل 

ه از جهل به تاريخ داريم به تاريخ هما، اين را خوانديم حالا ك

احدهما باشد، بلوغرا مي دانيم، كه در ساعت چهار و نيم بعد از 

اما طلوع فجر را  نصف شب، بلوغ اين شخص محقق شده است،

طلوع فجر چه وقت . دانيم تقويم در اختيار ما نيست تا بدانيم نمي

و يا بعد از اين چهار و نيم  است و قبل از اين چهار و نيم است

طلوع فجر قبل از اين باشد، بر اين روزه واجب است، است اگر 

طلوع فجر بعد از اين باشد روزه واجب نيست و پس احدهما 

براي ما تاريخش معين است، و الآخر غير معين است، و بله، حالا 

مقدمتاً اين را بايد عرض كنيم كه در باب استصحاب با يكي از 

 و آن اين است كه تنبيهات استصحاب اينجا سر و كار داريم جداً

گويد كه لا تنقض اليقين  در باب استصحاب چون شارع مقدس مي

بالشك، ابقا كن ما كان را، بايد شارع من حيث و هو شارع متعبد 
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كند به ابقاي ما كان، براي يك اثر شرعيه باشد، بايد ببينيم كه  مي

مستحسب ما چيست؟ اگر مستصحب ما خودش اثر شرعي حكم 

خوب، چون اختيار حكم با شارع است ديگر، چه است بله خيلي 

حكم تكليفي و چه حكم وضعي، مثل سابق الوجود استصحاب 

صفت استصحاب بطلان، اينها از آثار شرعي است و اگر 

مستصحب ما خودش مجهول شرعي است بحثي نيست و مشمول 

ي استصحاب است، ولي اگر مستصحب ما مجهول شرع نيست،  ادله

وضوعات احكام، خوب د ر اينجا اگر موضوعي است از م

گويد كه حيات  مستصحب مجهول شرع نيست، شارع مقدس مي

بگو باقي است و كريت را بگو باقي است، لابد با نظر به احكام 

گويد چون شارع من حيث شارع نظر به احكام شرع  شرع مي

تواند آن را شارع جعل كند، و خوب، حالا بايد ببينيم كه  دارد، مي

ستصحب ما، اثر شرعي دارد و يا نه؟ گاهي ندارد، خوب اين م

ندارد و چون مجراي استصحاب نيست، اما اثر شرعي گاهي دارد 

وليكن، بلا واسطه نيست ومع الواسطه است استصحاب حيات مي 

ي او تصرف در مالش  بدون اجازه كنيم، خوب حيات چون دارد،

 آنها منتقل مرد مال به جايز نيست حتي براي وراث كه اگر مي

كنيم اثر حرمت  شد اما حالا كه حيات استصحاب حيات كه مي مي

مالش بر ديگران حرمتش تقسيم ورثه ارث را، بله، استصحاب 

حيات آثار شرعي دارد و اما بخواهيم استصحاب حيات كنيم براي 

اش كه يك اثر عادي است، اين استصحاب در اينجا به  نبات لهيه

 لهيه اثر شرعيه هم داشته باشد چون خورد ولي نبات درد نمي

بالواسطه مي رسد به اثر شرعي هر كجا كه بواسط امر عقليٍ و امر 

گويند استصحاب مصبط و آن  ي شرعي برسد آن را مي عاليِ مسئله

خورد، پس بايد بلاواسطه مستصحب اگر موضوع  به درد نمي

حكمي است، و خودش مجهول شرع نيست، بايستي مستصحب 

ه داراي اثر شرعي باشد، مثال ديگر بزنيم استصحاب بكنيم بلاواسط

عدم كريت را، چون مي دانيم كه اين آب يك وقت كر نبوده است 

بعداً كر شده است، اين را هم مي دانيم كه يك وقت اين آب 

ملاقات نكرده بوده است و بعد ملاقات با نجاست شده است 

ط از غير يك بحث دقيق تشخيص مصب) . هاي متفرقه صحبت(

در امارات مصبط حجت است، امارات، مثل خبر واحد، . مصبط 

حجت  چون امارات طريقاً. بينه و اينها امارات با اصول فرق دارد

كند آثار عقلي و شرعي،  است چون طريقاً طريق كه ديگر فرق نمي

شود در طرق وامارت اين  آثار عقلي مع الواسطه هم مترتب مي

اينطور نيست، اين اصل ما استصحاب طور است، اما در اصول 

است، در استصحاب اصل مثبت حجت نيست، يعني اگر مستصحب 

ما حكم نيست، غير حكم است موضوع است اين موضوع بايد 

ي تلازم عقلي و يا  بلاواسطة داراي اثر شرعي باشد، اگر به واسطه

گويند اصل مصبط و  عادي برسيم بر سر شرعي آن را بهش مي

دانيم اين يكي از تنبيهات استصحاب  ا حجت نمياصل مصبط ر

است، خوب در ما نحن فيه كه علم به تاريخ ااحدهما داريم دو تا 

حادث است طلوع فجر و بلوغ، علم به تاريخ احدهما داريم، و 

جعل به تاريخ احدهما خيلي خوب استصحاب عدم بلوغ تا 
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ر و  و نيم، طلوع فجر است استصحاب عدم بلوغ تا چها4ساعت 

اش اين است كه بله روزه واجب  نيم كه طلوع فجر است اين لازمه

دانيم، عدم بلوغ را هم به  نباشد، چون چهار و نيم را به وجدان مي

استصحاب و پس طلع الفجر و لم يكن بالغاً روزه واجب نيست، 

كند عروه، كه اينجا روزه واجب  وخوب، اين را ايشان قبول مي

است، به عكس اين است و آن هم اين نيست اما يك جاي ديگر 

دانيم كه چهار ونيم است، بلوغ را آنجا مثال  است كه بلوغ را مي

اول اين بود كه چهار و نيم را فقط فرض كنيم براي طلوع فجر، و 

دانيم كه تاريخ دقيق تولد  حالا به عكس اين است و بلوغ را مي

 خوب، دانيم، چهار و نيم بلوغ است، اما طلوع فجر را نمي

بله، آيا اين به .  و نيم4كنيم عدم طلوع فجر را، تا  استصحاب مي

خورد و يانه، اين به درد نمي خورد، چرا، براي اينكه عدم  درد مي

ي  بله، لازمه طلوع فجر، تا چهار و نيم حكم بر اين مترتب نيست،

عقلي اين است كه عدم طلوع فجر تا چهار و نيم، پس بنابراين بعد 

ي بلوغ اين است، اين جا چه شده است  و نيم كه لحظهاز چهار 

فجر طالع كرده است فجر طلوع كرده است و اين هم بالغ بوده 

است و روزه واجب است، و اين اينطور است حسابش و اما 

كند براي خاطر اينكه استصحاب  استصحاب اين را درست نمي

عدم طلوع فجر تا چهار ونيم لازم عقليش ان است كه پس 

ي عقلي مستصحب ما  نابراين طلع الفجر و هو البالغ اين لازمهب

است، و حكم مترتب است بر اينكه اين كان بالغ حين طلوع الفجر 

ان كان بالغاً حين طلوع الفجر لازم عقلي مستصحب مااست وچون 

لازم عقليش است چي است؟ مصبط است اين اصل و اين است كه 

داند و  لوغ و آن را كافي ميگذارد استصحاب عدم ب عروه فرق مي

  .داند اما استصحاب عدم طلوع فجر را كافي نمي

؟؟؟ ، آنجا كه استصحاب عدم بلوغ كرديم، چهار و نيم، : سؤال 

چهار ونيم بعد از نصف . حين طلوع فجر است اين طور فرض كنيم

دانيم كه در حين طلوع فجر  شب، و حين طلوع فجر است اما نمي

ده است و يا نه؟ هر امر حادث هم مصدوق به چهار ونيم بالغ بو

عمل است استصحاب عدم بلوغ تا چهار ونيم، خوب اشكال ندارد 

خيلي خوب، . و خيلي خوب است، و طلع الفجر و لم يكن بالغاً

برايش واجب نيست و اين روشن است، اين روشن است،  روزه

چون مهم اين است كه طلوع فجر چون براي خاطر اين كه طلوع 

جر كه معلوم است چهار ونيم، اين بالوجدان معلوم است طلوع ف

 عدم كون بالغاً در چهار و نيم اين به  فجر، به وجدان معلوم است،

چه معنا شد، به استصحاب، پس هر كجا كه موضوع مركبي باشد 

يك جزء از موضوع را به وجدان ؟؟؟ باشد، يك جزء از آن را به 

عدم كريت و ملاقات بود ديگر، استصحاب تكيه نداريم مثل بحث 

ملاقات به وجدان ثابت است، عدم كريت به استصحاب و ؟؟؟ و لم 

شود و تمام شد و رفت و  يكن كره، و تمام شد رفت، نجس مي

اينجا اينطوري است، ساعت چهار و نيم ساعتي است كه طلوع 

فجر ما است و پس استصحاب عدم بلوغ تا چهار و نيم پس طلع 

لم يكن بالغاً روزه واجب نيست اين مصبط نيست، الفجر را و 

اصلش مصبط است، عكسش چيست؟ خوب دقت كنيد عروه هم 
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گويد كه روزه واجب نيست اما و رود  داند و مي اين را مصبط نمي

عكس الامر، امر منعكس شد به اينكه طلوع فجر براي ما معلوم 

ا چهار دانيم كه استصحاب عدم طلوع فجر ت نيست، چهارو نيم مي

و نيم يعني تا زمان بلوغ اين كافي نيست براي اينكه روزه بر كسي 

يعني كان في حال طلوع . واجب است كه طلع الفجر و هو البالغ

شود مصبط  فجر بالغاً اين لازم عقلي مستحسب ما است و اين مي

گويد كه وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ  و حالا عروه را بخوانم، مي

ريخ بلوغ باشد استصحاب عدم بلوغ تا چهار ونيم اگر جهل به تا

روزه واجب نيست، مثل همان استصحاب عدم كريت تا ملاقات 

مصبط هم نيست اما به عكس اما مع الجهل به تاريخ طلوع، تاريخ 

دانيم و تقويم نداريم تا ببينيم كه چه وقت دقيقاً طلوع  طلوع را نمي

ر و نيم بلوغ است، و اما مع دانيم و چها مي كند فجر اما بلوغ را مي

داند كه  الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم و بلغ قبل ساعة مثلاً مي

پيش از يك ساعت اين بالغ شده است و يا چهار و نيم بالغ شده 

است و لم يعلم ان لو قد كان قد، طلع الفجر الاولي، اينجا است و 

لوغ اين اينجا استصحاب عدم طلوع فجر تا چهار و نيم زماني كه ب

ي  كند كه طلع الفجر و هو بالغ، شرعاً اين لازمه است، ثابت نمي

خواهيم  ي عقلي مي عقلي مستصحب ما است و و هر كجا به لازمه

شود مصبط و اين  خواهيم برسيم، مي سيم و به حكم شرعي ميبر

اهبت در اينجا يعني قضا كند و لكن في . شود والاهبت القضا مي

وجوب اشكالٌ اشكال همين است كه اشكال اصل جاري در اينجا 

مصبط است اين است كه در حاشيه، امام بل منع آيت االله خويي و 

دهم وجوب، حقير هم در اظهر عدم آقاي گلپايگاني و اقواع

ي عروه و المنع چرا؟ چون اصل مصبط است، براي اينكه  حاشيه

استصحاب عدم طلوع فجر، تا چهار ونيم كه زمان بلوغ است لا 

يثبت شرعاً كه طلع الفجر و هو البالغ، اين را لازم عقلي است و 

حكم مرتب بر اين موضوع است، طلع الفجر و هو بالغ، كان بالغاً 

 عقلي مستصحب ما است، چون لازم  وع الفجر، اين لازمهحين طل

ي عقلي رسيدن به حكم شرعي  ي لازمه عقلي است، به واسطه

  خورد، معلوم شد يا نشد؟ شود مثبت به درد نمي مي

خواهيم تمام مباحثي كه در اصول داريم  ؟؟؟ ، ما الآن نمي: سؤال 

م بله جواهر كني اينجا بياوريم، آن اندازه كه لازم بود عرض مي

ي  استثناء كرده است يكي آنجا كه واسطه خفي باشد، بله به واسطه

رسد به حكم شرع اما آن واسطه خفي است  امر عقلي او عاديٍ مي

به طوري خفي است كه آن حكم شرعي اثر همان مستصحب 

يعني به طور واسط است كه عقل ) هاي متفرقه صحبت(داند  مي

ف آن حكم را از آثار مستحسب امري و عقل عادي خفي است عر

واسطه مي . داند با اينكه آن از آثار مستصحب نيست بلاواسطه مي

خورد اما واسطه، خيلي خفي است، گاهي هم گفتند كه واسطه 

جلي است و چون خيلي جلي است، شارع آن را متعرض نشده 

است و به ما نگفتند كه اين بحث استصحاب را اينجا بياوريم تمام 

 كرديم، براي بيان مطلب مربوط به   ين قدر كه عرضاست، هم

بحث ما فكر كنم كه كفا و خير الكلام ما قد بدل، بله، خوب سؤال 

. ؟؟؟ ، اگر شك در بلوغ داشته باشيم روزه واجب است : 
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كنيم عدم بلوغ را واجب نيست، چون براي اينكه  استصحاب مي

م مي دانيم كه يستحسب عدم، عدم البلوغ تا چهار ونيم، چهار وني

طلوع فجر است شك داريم كه اين آيا بالغ است يانه، بنابراين 

. عدم بلوغ تا چهار ونيم خوب بنابراين، طلع الفجر و لم يكن بالغاً

اين روشن است ديگر، خوب مثل آنجا كه استصحاب عدم كريت، 

اين خيلي روشن است اين شق، ) هاي متفرقه صحبت(و ملاقات، 

دانيم كه  ن شق ديگر، شق ديگر اين است كه ميخيلي خوب، اما آ

 و نيم بلوغ تاريخ است و تاريخ دقيقي از بلوغش داريم 4ساعت 

چهار ونيم بالغ مي شود، اما شك داريم كه تقويم نداريم چهار و 

نيم است و يا هفت، هشت طلوع كرده است و يا نكرده است، 

خواهيم  مياستصحاب عدم طلوع فجر تا چهار ونيم كه يك زماني 

گويد ؟؟؟  ايشان مي ببينيم كه آيا روزه بر اين واجب است يا نه؟

وجوب بقضاء، اما ببينيد كه حكم بر چه مترتب است حكم مرتب 

است بر اين كه من كان بالغ حين طلوع الفجر اين لازم عقلي 

مستصحب ما است، چون مستحسب شما عدم طلوع فجر است، 

چهار و نيم كه زمان بلوغ است اما عدم طلوع فجر تا چهار و نيم، 

اين حكم بر اين مترتب نيست، حكم مترتب نيست، من كان بالغاً 

كند حالا يك  حين طلوع الفجر اين است كه آن را ثابت نمي

عبارتي است اينجا، عبارت خوبي است، عرض كنم كه آيت االله 

گويد  در مستند العروه در همين بحث مي) ره(العظمي آقاي خويي 

 والحاصل، در همين موضوعي كه عرض كرديم، استصحاب عدم كه

طلوع فجر كه در مستند العروه، در اين بحث ايشان متعرض 

و الحاصل دقت كنيد در اين عبارت، والحاصل ان الاثر . اند شده

مترتب علي البلوغ حال الفجر اثر مترتب بر بلوغي حال فجر و لا 

ر عدم فجر كه استصحاب علي عدم فجر لا بلوغ اثر مترتبي است ب

كشيد و آورد در حال بلوغ و اين كافي نيست ما بايد ثابت كنيم، 

كه اين طلع الفجر و كان بالغاً اين طلع الفجر و كان بالغاً طلع الفجر 

و حسب البلوغ لازم عقلي مستحسب ما است، چون لازم عقلي 

كند، بنابراين بر  مستحسب ما است اين را استصحاب درست نمي

گوييم كه روزه واجب نيست بر اين  ن شخص در اين جا مياي

شود به اصل  شخص، چون وقتي كه اين اصل كار از پيش نبرد مي

شود اصل براعت، اين است كه در  براعت، اين اصل پيش نبرد مي

اينجا، عروه دارد و في وجوبه، اشكالٌ در وجوب روزه، بله امام 

 عدم، و الاقوي عدم وجوب دارد و بل منع، آيت االله خويي و اظهر

شود و چون  آقاي گلپايگاني و ما هم داريم و المنع چرا واجب نمي

برد مصبط است اصل كار اين  اين استصحاب كاري از پيش نمي

است كه شك كنيم كه روزه واجب بوده است بر اين چهار و نيم كه 

كنيم، اصل براعت را جاري  طلوع فجر شده است و يا نه، شك مي

كنيم، اصل براعت را جاري كرديم پس بنابراين روزه واجب مي 

؟؟؟ ،  : بله، سؤال . نيست، اگر خورده باشم قضايش واجب نيست

هاي  صحبت(عروه دارد . كند كند، ايشان احتياط مي احتياط مي

بنابراين بحث ما در رابطه با بلوغ تمام شد، و حالا ) متفرقه

وغ و عقل و اسلام اين سه رسيم به مجنون و چون گفتيم كه بل مي

اش را  تايش شرط وجوب قضا هستند، وبراي كسي كه روزه
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خورده باشد بلوغ تمام شد، اما مجنون، يك انساني در حالت 

اش را خورده است و بعد عاقل شده است و قضا  جنون روزه

واجب نيست، و المجنون واجب نيست ما فات منها ايام جنونه، آن 

، قضايش واجب نيست و بعد عاقل شده چه در ايام جنونش فات

است چرا؟ براي خاطر اينكه اين هم مثل بلوغ است، براي ما 

مسلم است، اين ضروري فقه ما است، كه مجنون هم مثل آدم 

ي  كسي تكليف به روزه ندارد مشمول ادله. صبيح تكليف ندارد

وجوب روزه نيست خوب خورده است، خورده است واجب نبوده 

م مترتب بر فوت است، مافات است و اين فوت است و قضا ه

نشده است چيزي ازش و آن وقت كه مجنون بوده است و چيزي 

واجب نبوده است وحالا كه عاقل شده است، چيزي كه ازش فوت 

گويند كه حكمي باشد، و شخص آن  نشده است، فوت در آنجا مي

امر ي دال بر وجوب قضا، يعني قضا را به  را عمل بهش نكند، ادله

قضا را به امر جديد بدانيم . اول بدانيم كه اصلاً امري نداشتيم

مترتب بر فوت است و اين هم خوب فوت نداشته است و چون 

امر نداشته كه فوت داشته باشد و بنابراين بر اين واجب نبوده است 

كه تا قضا واجب باشد، بله، معيار، تكاليف پروردگار به عقل است، 

ن خبر،در باب عقل و جهل محدثين بزرگ ما، در اصول كافي، اولي

وقتي كه شروع مي كردند به ذكر احاديث اولين باب باب عقل و 

چون آن  كردند در كافي همش همينطور است چرا؟ جهل ذكر مي

اهميت عقل را مي رساند منتها در عقل اسلام حرف دارد، هر 

حث عقلي را عقل نمي داند، عقل چند قسم است، اما آنچه مورد ب

ما است عقلي است كه انسان با آن خير وشر و ضرر و نفع را 

و اين محل بحث ما است و الا  تشخيص ميدهد و اين عقل است،

هاي ديگر هم داريم خوب، اولين حديث بنده اينجا نوشتم و  عقل

چون بسط اين حديث مهم است كافي جلد اول اصول كافي كتاب 

يش من است، خلاصه ، از آن چاپي كه پ10عقل و جهل، صفحه 

حديث اول از كتاب عقل و جهل است، خوب حديث اين است كه 

گويد منتها اخبرنا نوشته است اخبرنا محمد بن  محمد بن يعقوب مي

كليني، كليني خودش صاحب كتاب است و راجع به اخبرنا 

ي  گويد، همين بحث شده است در باب علماي ما، علامه مي

اخبرنا ابوجعفر محمد ) هاي متفرقه صحبت(مجلسي در مرآه العقول 

بن يعقوب قال حدثنا عدة من اصحابنا منه محمد بن يحيي العطار، 

ان محمد بن احمد بن عيسي منظور است، ؟؟؟ محمد بن مسلم، 

) عليه السلام(حديث سنداً صحيح است عن ابي جعفر، حضرت باقر

قل لما خلق االله العقل استنطق، خداوند عقل را كه آفريد با ع. 

حرف زد استنطاق كرد عقل را، ازش خواست كه عقل حرف بزند، 

استنطق ثم قال اقبل فاقبل خداوند به عقل گفت كه بيا جلو، عقل 

امد جلو، ثم قال ادبر و فادبر، و بعد به عقل گفت برو عقب و رفت 

عقب، ثم قال و عظتي و جلالي ما خلقت خلقاً و احب عليه منك، 

 اكملتك الا في من احب، و خداوند خدا اينجوري فرمود و لا

گويد اما اني اياك آمر و اياك انها و اياك عواقب و اياك  مي

عصيب خداوند به عقل اينها را فرمود كه بدان محور امر و نهي و 

عقاب و ثواب تو هستي، و پس عقل محور امر و نهي و تكليف 



 )216ج  (                                                 كتاب صوم                    )       حفظه االله(    درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني
   

 

عقاب و ثواب است، آدم مجنون كه عقل ندارد، تكليف ندارد و 

ثواب و عقاب ندارد، بله، اين حديث خيلي حديث مهمي است 

علاوه بر ضرورات فقهي ما كه بدون عقل شخص مجنون است، و 

لم يجب . پس تكليفي ندارد، پس اذا كان مجنون و فات منه صوم

خوب، معلوم است . بعد از اينكه عاقل شد قضا ندارد. القضاء

غير فرق بين ما ديگر، حالا اين يك مطلب ديگري هم دارد من 

كند كه  جواز، فرق نمي) ؟(كان من االله او من فعله، علي وجه

خودش يك كاري كرده است مجنون شده است و يا نه خير، فعل 

پروردگا ر است خودش يك كاري كرده است جايز بوده است و 

شود  كند مي يا حرام بوده است، چون گاهي انسان يك كاري مي

وضوع كه عوض شود حكم هم شود، م مثلاً موضوع عوض مي

عوض مي شود و حالا مثلاً يك كسي خانمي دوا مي خورد، بنا 

بود كه چند روز ديگر حائض شود حالا شد حائض و پس بر او 

اندازد  خورد حيضش را عقب مي شود و يا دوا مي روزه واجب مي

خوب طاهر است و واجب، بنابراين انسان ممكن است كه خودش 

وضوع حكم را تغيير بدهد، عقب و جلو بكند، يك كاري بكند كه م

حالا اينجا هم اينطوري است، اين آدم خودش يك چيزي را 

شد،  خورد و شد مجنون، پس بنابراين اگر به طبع بود مجنون نمي

خواهيم بگوييم كه فرقي  لم يكن من فعل االله تعالي بل فعله، ما مي

از فعل خواهد بگويد كه فرقي نيست كه آيا جنون  عروه مي

خودش باشد و يا از فعل خدا باشد، از فعل خودش است علي 

وجه الحلي، حلال باشد، يا علي وجه ا لحرمه باشد، حالا حرمت 

چطور، بله، ضرر داشت براي اينكه دوايي بود كه ضرر داشت 

بخورد، غذا ضرر داشت بخورد، دانسته خورد و مجنون شد، حكم 

ضرر داشت بخورد ديگر به تكليفيش كاري حرام كرده است و 

ولي از لحاظ حكم وضعي بعد از اينكه مجنون شد ديگر بر آن 

اگر خورد هم قضا واجب نيست اين نسبت به . روزه واجب نيست

  . جنون تا بقيه انشاء االله تعالي فردا

 

  

 

   
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

       محمد و آله الطاهرين                  
 


